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  ها) و انگیزهها  ریشه( صوفیه شوییِ کتابسوزي و  کتاب

  

 حسین ایمانیان

 چکیده

احسـاس   ارهوهم ارسی و عربی آمده است،پ هایی که در متون کهن ها و موضوع در برخورد با پدیده

پـرده   بیرا ها  آن گان ماگذشت تر داشته و ها، ریشه در سنّت و آیینی کهن پدیدهاز  برخی که شود می

ریشه در  نیز ادیبانو مندان هنر ویژه بهی انسان، رفتارهاي اجتماعاند. برخی از  بازتاب داده ردهدرپیا 

 ش وادار کـرده اسـت،  انجام یا بازتولیدها را به  که آن بودهسنّت  اینپیروي از ی کهن داشته و سنّت

یکی از رفتارهایی که میان برخی دانشمندان  در پس آن وجود داشته باشد. اینکه دلیلی منطقی بدون

 حوزۀ جغرافیایی ایران و عراق فیانصو میان ویژه بههجري و  ۀو میانهاي نخستین  مسلمان در سده

 کـردن   خـاك  قلـم و بلکـه شسـتن و سـوزاندن و انـدر     شستن از کاغـذ و    گسترش داشته، دست

توان پنداشت  می اند، ولی ره کردهااشهاي خود  گاه به انگیزهها  ي خود بوده است. هرچند آنها نوشته

 تصوفهاي  یکی از سنتبسته در  چشم شدنِ  وار و غرق دیوانه اي خردگریزيِ گونه ين رفتارکه چنی

رفتن بخشی از تاریخ نگـارش اسـلامی     از میان ۀبوده که مای االله  و فناي فیوجودي  و اصلِ وحدت

 یانِسـوزي صـوف   شـویی و کتـاب   هایی چند از کتاب گزارش در جستار پیش رو، نخست شده است.

بررسـی شـده    هاي این رفتار انگیزه ها و سپس ریشه ،شده هجري آورده ۀین و میانتهاي نخس سده

 ـ  که صوفیان بـه دهد  نشان می هاي موجود گزارش .است  محـدثان و گـاه  ونی روحـی  هنگـام دگرگ

ها مانع  این نوشته اند که پنداشته و هخود را شسته یا سوزاند هاي هنوشتگرایش به تصوف،  هنگام به

این رفتار یا برگرفته از سنّتی غیراسلامی و کهـن میـان هنرمنـدان     اوست.  دیدن حق و رسیدن به

 سیروسـلوك در صوفیانی داشته که علم و کتاب را حجـاب راه خـود    ۀگذشته بوده یا ریشه در آموز

و  هاي سوم و چهـارم هجـري   که بیشتر در سده چنین رسم یا رفتاري بنابراین اند. پنداشتهروحانی 

هـاي   یافتـه از سـنّت   انـدازه سرچشـمه    گسترش داشته، به یک مکتب بغدادویژه میان صوفیان  به

  اسلامی است.اسلامی و سنّتی در عرفان غیر

  .وحدت وجود ،سوزي کتابت شفاهی، سنّ، حدیث، تصوف ها: کلیدواژه
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  درآمد. 1

نـامعلوم یـا    يامرابهام و  حیرانی،برابر اره مخاطب را در واس�می همتصوف یا عرفان 

اري از در بسـی نـامعلوم  ت�ش براي شـناخت و کشـف ایـن     و دهد قرار می 1»تو مدان«

مقصـود   وبـه هـدف    کـه لزومـاً   یـک راه اسـت  پیمـودن   اي ت�ش یا موارد، تنها گونه

 تصـوف گردد که در مغـز اسـتخوان    به دوگانگی یا تناقضی برمی ،رسد و این خود نمی

 یت�ش ـنخست ما در ایـن جسـتار،    ۀخواست رو آمیخته است. ازایندر�نه کرده و با آن 

ه در یصـوف هـاي یکـی از رفتارهـاي     نگیـزه و ا هـا  است براي کشف و شـناخت ریشـه  

زآلـودتر از  تـر و رم  اي دوگانـه  هیچ پدیـده  گویا هجري. آري، ۀو میانهاي نخستین  سده

جهان اس�م نبوده است؛ این دوگانگی و رمزآلودگی را هم در رفتـار  جریان تصوف در 

ها »حکومت بر«گویی ایشان؛ هم  نگارش و سخن ۀم در شیوبینیم ه صوفیه می ۀو اندیش

همـراه و در   زمـانی نیـز  و  گیـر و دور از مـردم   گوشـه هـم   هـا، »با حکومت«، هم بوده

میـراث کهـن صـوفیه را گنجـی      ،)151: 1362( کـوب  زرینروست که  یناازشان؛ کنار

  .اي شوم یز و تا اندازهرمایه، ولی اسرارآمداند پ می

به شـمار   تصوف رويِ تاریکاش،  کم نتیجه دستکه  فیانصویکی از این رفتارهاي 

هـاي خـود در    بـردن نوشـته    ها به سوزاندن یا از میان آید، اقدام برخی از بزرگان آن می

میـان  که گویا بـه پیـروي از سـنتّی کهـن      يین رفتارچن شان است. اي از زندگی همرحل

ن اسـ�م داشـته اسـت.    بوده، پیامدهایی ناگوار براي دانش در جهـا ها  صوفیان و غیر آن

له که در آغـاز امـري شخصـی بـوده     ئاین مس«) 330، 1ج: 1397( کدکنی شفیعی ۀگفت به

حـدي کـه سـهروردي صـاحب      بـه  ،فلسفه شـده ان مبارزه با علم و بعدها تبدیل به دکّ

المارستانی یـاد   ) از شخصی به نام ابن195(جنگ حمیدیه، فیلم  العیان  ةالـإد، در عوارف

و  هافکنـد فلسـفی را طـی تشـریفاتی بـه آتـش       هـاي  کند که به دستور خلیفه کتاب می

 .»شسته اسـت سینا را به آب  ابن فايشکند به اینکه ده مجلدّ  سهروردي خود افتخار می

بـه هـر روي،    بینیم. گونه را همچنان در روزگار خود، هرازگاهی می این هایی از گزارش

ارزشـمند از میـراث   رفتن بخشی   از میان سبب، اند هایی را که صوفیان نابود کرده نوشته
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  شده است. کهن اس�می، حدیثی و عرفانی به زبان عربی و پارسی

سوزي در جهان اس�م کـه   هایی از کتاب گزارشدر جستار پیش رو، پس از آوردن 

، بـه چنـدین گـزارش از    هاي سیاسـی و مـذهبی انجـام شـده     داري جانب دلیل به بیشتر

گردیـده  میـانی هجـري اشـاره    و نخسـت   هاي سده ۀیشویی صوف سوزي یا کتاب تابک

هاي آشکار و پنهان ایـن دسـته از صـوفیان بـه      ها و اشاره . شمار زیاد این گزارشاست

، نـه  دهد که این رفتار نشان می اند، پیش از خود پیروي کرده ۀها از سنتّ صوفی اینکه آن

پیـروي از آیـین و سـنتّی      بـه  هاي سیاسی و مذهبی، بلکه يیکسره برخاسته از جانبدار

  .دارد غیراس�می اي  ریشهبوده که کهن 

  پژوهش پرسش. 1ـ1

هاي گوناگون مسلمان دیده  نزد گروه سوزي شویی یا کتاب با وجود اینکه اقدام به کتاب

از  بیشـتر  ؟ این صوفیانشود دیده می هیصوفنزد  ده است، به چه دلیل این رفتار بیشترش

 در همان روزگـار اند؟ آیا  هایی زیسته برخاسته و در چه سده یاس�م هاي کدام سرزمین

ایـن رفتـار را در چـه     ۀ؟ و در پایان اینکـه ریش ـ شده استبا چنین رفتاري ناسازگاري 

؟ جـو کـرد  و تـوان جسـت   مـی  غیراس�میهاي  سنتّهایی از تصوف اس�می یا  موضوع

  ها پاسخ داده شود. نشود در این جستار بدا که ت�ش می هایی است پرسش

  پژوهش ۀپیشین. 2ـ1

روي  ازانـد کـه    بـوده  افـراد بسـیاري  زهد و تصوف تا روزگار ما،  پیداییِ از همان آغاز

کـام�ً علمـی، بـه     یهـای  خواسـته بـا  یـا  هاي ملی  هاي دینی و فقهی، گرایش جانبداري

 که براي اخ�ق فردي و اجتماعی در پـی داشـته   یهای تصوف و گرفتاري شناسیِ آسیب

، علی الصوفیه  فضایح، آل آقا در تلبیس ابلیسدر الجوزي  از جمله ابن ؛اند پرداخته است

و  صـوفیگري ، احمـد کسـروي در   در دیـار صـوفیان  و  پنـدار  ۀپرددشتی در دو کتاب 

شناسـی   تصـوف و جامعـه  « نویسـندگان مقالـۀ  . ارزش میـراث صـوفیه  کـوب در   زرین

ا و رفتارهایی چـون زهـد، فقـر،    ه شناسی موضوع ضمن آسیب »نیافتگی در ایران توسعه

از علم  شان دلزدگی ۀسوزي عارفان را نتیج کوتاه، کتاب اي جبرگرایی، در اشارهل و توک
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هـایی دیگـر    مقاله ).79: 1392ران، همکااند (فیاض و  قال مدرسه دانستهو رسمی یا قیل

شناسی تصوف نوشته شده و از آنجا که پیونـدي بـا جسـتار پـیش رو      آسیب ۀنیز دربار

جـز   جداگانـه بـه   سـوزي صـوفیه، نوشـتاري    کتـاب  ۀاما دربـار  .اند نام برده نشده، دندار

بشـوي  با عنوان ) 330ـ324، 1ج: 1397( کدکنی شفیعیارزشمند  اه و البتهیادداشت کوت

صـوفیان  هـاي   بـه بررسـی انگیـزه   او  هرچنـد  .یافـت نشـد   اوراق اگر همدرسِ مایی...

اي بسیار کهـن در تـاریخ    پیشینه ره کرده است که چنین رفتاري،درستی اشا بهنپرداخته، 

هایی اسـت کـه    تحلیل گزارش ۀجستار پیشِ رو بر پای ).326، 1ج: (همان تصوف دارد

وار از  ها گاه اشـاره  هاي عربی و فارسی آمده و در آن در منابع تاریخی و عرفانی به زبان

 نپـرداختن کامـل  هـر روي،  به صوفیان سخن رفته است. این رفتار هاي  د�یل یا انگیزه

نـزد صـوفیان و روزگـار گسـترش آن،      يسوز کتاب ۀي پدیدها به ریشه ها و مقاله منابع

 علت نگارش جستار پیشِ رو بوده است.

  نخست هجريهاي  در سده سوزي شویی و کتاب کتاب. 2

کـردن   شسـتن یـا نـابود     بـه  نویسندگان عارفی است که ۀردر این جستار درباسخن ما 

کـه  دهـد   هاي تاریخی نشان می گزارشاند. افزون بر این،  هاي خود دست یازیده نوشته

ان و ، کس ـمسلمانان اي و مذهبی هاي فرقه یا درگیري ها میان ملت هاي چگونه در جنگ

که  اي پدیده اند؛ هاي ملت یا گروه مخالف خود پرداخته کردن نوشته هایی به نابود گروه

هـاي   ناهمسازي با دانـش  و ها ها و گروه یان ملتم سیاسیو  هاي شخصی به کینه بیشتر

هـا هنگـام    سوزي عـرب  کتاب توان از از جمله می گردد؛ رمیبفلسفه  ویژه به غیراس�می

برخی  هرچند ؛)118 و 117: 1378، کوب نک: زرینباره  ایندریورش به ایران نام برد (

هفتم هجـري   ۀدر سد خلدون بار ابن  نخستین این گزارش که درستی یا نادرستی ۀدربار

 هـا  سوزي عرب کتاب، به الباقیه آثاردر نیز . ابوریحان بیرونی اند دودلی نشان داده آورده،

 ۀدربـار  .2)75: 1389کند (بیرونـی،   مسلم باهلی اشاره می  بن لإ به دستور قتیب خوارزمدر 

هـا و   سـوزي برخـی از پادشـاهان ایـران نیـز نوشـته       کتـاب هـا و   زي مغـول سـو  کتاب

محمـدتقی   3پرداختـه شـود.  نیاز نیست به این موضـوع   هایی در دست است و گزارش
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هـاي   شسـتن کتـاب   ۀهجـري دربـار   12 و 11 ۀاي از سـد  نقل از مجموعه ه بهپژو دانش

کندري کتابی نـزد   هآن چنین است: چون ابوقر ۀشد آورد و کوتاه فلسفی سه گزارش می

گفـت:   عبـداالله  کـرد، هایش اظهار شـگفتی   و از نکته عنه آورد  االله  عبداالله مسعود رضی

شـت و آب  االله بوده است. سپس ت  ها و ترك کتاب اتباع چنین کتاب لف بهمم سه�ك اُ

ا�سـ�م   در گـزارش دوم، شـیخ   ده است.کر شست و نابود در آب را طلب کرده، کتاب 

سینا را شسته و  ابن شفايد از کتاب االله ده مجلّ  نوقت الناصر لدی ۀاشارت خلیفنامی به 

مظفر یـزدي    بن سلطان سعید مبارزالدین محمد 760 در حدود سال ،گزارش سوم طبق

خود یعنی فارس و کرمان و یـزد و صـفاهان، کمـابیش     ۀدر اطراف ممالک تحت سلط

 ه اسـت دو سـال بـه آب شسـت     چهار هزار مجلـد کتـاب فلسـفه در عـرض یکـی        سه

نخسـت   ۀ). عبداالله مسعود گویـا همـان صـحابی معـروف سـد     72: 1344پژوه،  (دانش

ششم و آغـاز   ۀاالله (سد  هجري است. گزارش دوم حتماً در روزگار خلیفه الناصر لدین

  هفتم) روي داده و تاریخ دقیق گزارش سوم نیز روشن است.

 ، نزدیـک بـه همـین گونـه از    کسروي که در روزگار مـا زیسـته   سوزي احمد کتاب

نویسد کـه او   هاست. کسروي می هاي آن ته از علتیاف هاي تاریخی و ریشه سوزي کتاب

روز را   سـوزانده و آن هـا را   در چند شهر ایـران، کتـاب  ماه  و پیروانش در روز یکم دي

هاسـت و   همـین کتـاب   هـا  بـدبختی  ۀهم ـ ۀسرچشـم  ،يبـاور و  . بهاند  گرفته جشن می

گیرند  ها یاد می ها و روزنامه هایی است که از کتاب ها ریشه در آموزه گرایی ایرانی واپس

  ).3 و 2: 1322(کسروي، 

 بیشـتر تواند پیوندي با جستار پیشِ رو داشته باشـد،   ها که نمی این گزارش بگذریم؛

ی بیایـد  اینکه کس 4.است غیراس�میهاي فلسفی و  با دانش برخاسته از مخالفت فقیهان

براي نمونه گفته شده است  ؛هاي فراوانی دارد نمونهنیز  هاي دیگران را بسوزاند و نوشته

اسـت   م را سـوزانده المـرخّ  قاضـی ابـن   ۀ)، کتابخانق566ـ510المستنجد باللَّه عباسی (

او  و فقیهـان بـر   اندلسـی را تبعیـد کـرده    حزم ابنچون و  )،247، 8ج: 1980الزرکلی، (

  :سرودنیز هایش را سوزاند و او  کتاب عباد  بن معتضدند، ه بودخرده گرفت
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  الـذي  تحرقـوا  � القرطاس تحرقوا فإن

       

  صـدري  فـی  هـو  بل القرطاس تضَمَنهَ  

ــثُ معــی یســیر   ــائبی اســتقلَّت حی   رک

       

  5قبـري...  فـی  ویـدفن  أنـزل  إن وینزل  

  
  )171، 1ج : م1981الشنترینی، (

وي  هـاي  فسق متهم کرده و کتاب  را به لى بغدادىیج  عبدالس�منیز  وزیر یونسِ ابن

رجـب،   ابـن (اسـت  سـوزانده  الجوزي  ابن پیشِ چشم ،شناسی بوده ستاره ۀرا که در زمین

و  دانتاریخکه  )ق1207 ۀدرگذشت( یعامل یعل  بن  حسن  بن محمد). 153، 3ج: 2005

 دسـت   بـه بوده،  نییالحمدانه ویبو یأخبار بن یف نیالروضتجمله چند کتاب از  ۀنویسند

 ؛92، 6 ج: م1980الزرکلـی،  ( اسـت شده سوزانده  هایش ار کشته و کتاباحمد باشا جزّ

  .)203، 9ج: م1957کحاله، 

و اینکه کاغذفروشان و نویسندگان در گذشـته، گـاه جـوهر کاغـذهاي خـود را بـا       

ا براي نگـارش  کردند تا بتوانند کاغذها ر را پاك می هایش شسُته یا نوشته هایی می وشر

ه نـک: المعـزّ بـن    بـار  ایـن (در نیز پیوندي با جستار پیشِ رو نـدارد  ،دوباره آماده سازند

  .)83ـ81ق: 1409بادیس، 

  صوفیهی شوی کتابي و سوز کتاب. 3

در  مسلمان شویی نویسندگان سوزي یا کتاب کتاب ۀکه دربار یقابل توجههاي   گزارش

گسـترش داشـته    صوفیه نزد، یاز هر گروه بیشتر این پدیدهدهد  نشان می ،استدست 

و  هـاي صـوفیه   بررسی انگیزه  ، سپس بهخواندهچند گزارش را  نخستدر اینجا  است.

  .پرداخته شده است رفتاراین  یهاي تاریخی و آیین ریشه

 ـ   بـن  احمـد کـه  علی گزارش کـرده    بن  یحیی سرخسـی (فیلسـوف، ادیـب،     بطی

 لغـت و شـعر   آنچه در حـدیث، فقـه،  مگر هایش را  کتاب ۀهم محدث)و  شناس ستاره

سـودي   نیـز  یشهـا  کتـاب  وزانده و معتضد گفته است: از آنجا که او کافر بوده،بوده، س

 تـاریخ مصـر   عبیداالله مسبحی در  بن محمد .)845، 2جتا:  بیالعدیم،  ابن( دنندار شبرای

برخاسـت داشـته و از چشـم     و نشست مانگروهی از متکلجعابی با  نوشته است که ابن

ها افتاده، نزد اخشید در مصر آمده سپس به دمشق رفته و چون از  دان بسیاري از حدیث
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سـابوري کـه   ابـوعلی نی  .ه اسـت گریختنیز و او  اش ساخته کیش وي آگاه شدند، آواره

جعـابی   ابـن  ر باشـد... از ب : کسی را ندیدم که بیش از او حدیثاستاد جعابی بوده گفته

هـایش سـوزانده شـود. ازهـري نوشـته       نوشته ۀوصیت کرده بود که هنگام مرگش، هم

 بـوده، سـوزانده شـده اسـت.     هایی که از مردم نزدش و و نوشتههاي ا کتاب ۀاست: هم

. ه اسـت هایش را سـوزاند  کمی پیش از مرگ، کتاب گوید که وي هاي دیگر می گزارش

ر و المظف ـ الجعابی بیمار بود، من و ابن ی که ابن: هنگامگزارش کردهشاهین  بی از ابنهذَ

و  ؟؟ گفت: آیا شما ف�ن و ف�ن نیسـتید شناسی او آمدیم، گفتم: ما را میالدارقطنی نزد 

مـرگ   برداشـتیم، خبـر   یگامچند بیرون شدیم و چون از نزدشنام هریک از ما را برد. 

هایش را همچون تلّ خاکستر دیدیم... نیز روایت شده که وقتـی   را شنیدیم و کتاب يو

هـایش را   دیـده اسـت کتـاب   الدارقطنی از بیماري جعابی آگـاه شـده، نـزد او رفتـه و     

  ).37 و 36، 1ج: 2006الدبیثی،  ابن( و در همان شب از دنیا رفته است سوزاند می

در و  نژاد بوده رومی نیز که در اصل، )ق820ـ766(ترکمانى   تغرى برمش نیالد نیز

آموختـه  روزگار ظاهر برقوق آمده و از مشایخ آنجا  ۀاندوزي به قاهر جوانی براي دانش

 هاي خود کتاب و گرایش داشتهنیز  به تصوفکرده، عربی را نکوهش  است، با اینکه ابن

شـده  حسن بصري نیز گـزارش   ۀدربار .)57، 4ج: م1986تغري،  ابنرا سوزانده است (

 ).199، 3ج: ق1410التسـتري،  ( 6یکی سوزانده است هایش را مگر نوشته ۀهماست که 

 و سـرگرم  گیر گوشه که شخصیهشتم هجري)  ۀالملقنّ (سد ابنالدین معروف به  سراج

هـایش را   نوشته دست بیشترحالتش دگرگون گشته و در پایان عمر، ، بوده اندوزي دانش

 فرزندشاز س�مت ذهنی برخوردار بوده است.  ،این... گفته شده: وي پیش از سوزانده

  :با او سخن گفته گونه این

ی �زعج ــراج ــا سـ ــک یـ ــدین أن نّـ     الـ

      

  لــــعــــبِــــتُکُت بِبالنیّــــران نُک ألس  

ــد قَ   ــه قـــ ــا فتَربّتَللّـــ ــقَهـــ  ت بلـــ

         

  7إلــــى القربــــان ةٌ عـــمســــر والنّــــار  

  )105، 6جتا:  بی، السخاوي(  

ویـژه   ها بـه  در انواع دانشو سال شاگرد ابوحنیفه   عطار بیست ۀگفت که به داود طائی
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شـود، نخسـت از مـردم،     چـون در حـالش دگرگـونی ایجـاد مـی     بوده،  سرآمد در فقه

را بـه  یش هـا  حبیب راعی، کتاب پیر طریقتش پیروي از پیشنهاد سپس به شدهگیر  گوشه

  ).201، 1جتا:  بیشود (عطار،  منقطع می ام�ً از خلق عزلت گرفتهک ،آب داده

مشایخ شام  ۀاز أجلّ) «146: 1381(هجویري  ۀگفت به که از مشایخ صوفیهدیگر یکی 

 الحلیـه ابـونعیم در  اسـت و  الحواري  ابی  بن ، احمدهاي خود را سوزانده نوشتهو » بوده

اي از  اندیشـه نشسـت،  بو نزد مـردم   ، آسوده گشتاز آموزشروزي چون « :گفته است

رود فرات برد، ساعتی گریسـت و گفـت:     هایش را به کتاب ،رسید حق بر ذهنشسوي 

  ام، سـرگرم  کنون که او را یافتهولی ا ،براي شناخت پروردگارم بودیدراهنما شما بهترین 

 ـال . ابن»هایش را در آب انداخت کتاب پس پندارم؛ بیهوده می راهنما رابه  شدن ن در ملقّ

و او نیـز   : مانند ایـن کـار از سـفیان ثـوري گـزارش شـده      نوشته است ولیاءا�  طبقات

 چیزهایی که نوشته بود، پشـیمانی نمـود   هایش در خاك شوند و از نوشته هکرد سفارش

 ق از دنیـا رفتـه  174کـه در سـال    عـه یله  بـن   عبـداالله  قاضـی  .)141: 2002القنوجی، (

هـایش را   کتـاب  اي از عمـرش  در دورهو مصري بـوده،   )224، 17ج: 2000الصفدي، (

 ۀ) دربـار 79 و 78، 2جتـا:   (بـی عطـار   ).378، 5 ج: 1326العسـق�نی،  سوزانده اسـت ( 

هـاي او   بود تصنیفکرده  درخواستاز ابوبکر وراق  بار  کند که یک مذي گزارش میتر

اق از این کار خودداري کرده و چـون بـار دیگـر، ترمـذي     را در جیحون اندازد ولی ور

ها را از آب گرفتـه، نـزد    تصانیفش را در آب انداخته، حضرت خضر تصنیف ۀخود هم

  دار. وي آورده و گفته است: خود را بدین مشغول می

 ـ ارسـی از ادب پ بیشتر ـ رادیگر هایی  گزارش) 330ـ324، 1ج: 1397( کدکنی شفیعی

  :گوید می حافظآورده است.  در پیوند با این موضوع چند بیت پارسیِهمراه 

ــم   ــر ه ــوي اوراق اگ ــایی  بش   درس م

             

ــد      کـــه درس عشـــق در دفتـــر نباشـ

  *  

  چون صبا مجموعۀ گلُ را به آب لطف شسـت  

       

  دلم خوان گر نظر بر صفحۀ دفتر کنم کج  

  :گوید الدین فرغانی سیفو   
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  کتُبُ شویم چو کودك تختـۀ خـویش   

      

  مــرا گــر عشــق تــو اســتاد باشــد       

 ۀنویسی یا ورِاقت در چند سـد  دهی به نگارش، نسخه ارزش دربارۀبا توجه به آنچه   

نیرومند یا پایبندي بـه یـک رسـم و     باوريِ ۀ، تنها یک انگیزآمده نخست پس از اس�م 

. اگر این پدیده  بکشاندسوزي  مسلکان را به کتاب صوفیتواند  میسنتّ دیرینه است که 

اي شخصـی و روانـی و    از انگیـزه  برخاسـته را   ، باید آنشد دیده میزد شماري اندك ن

،  خـود را در  وجـود دارد بـاره   زیاد دراین یهای گزارش ، ولی چونپنداشتیم میلحظه در

  .بینیم میگسترده  يجریان یا رویکردیک برابر 

هـاي خـویش در تـاریخ تصـوف      رفتار ابوسعید با کتـاب «نویسد:  کدکنی می شفیعی

اند بر اساس ماجراهاي صـوفیان   آنچه در باب او نوشتهاي بسیار کهن دارد و اگر  پیشینه

 سخنان و اعمال چند  ین کار بها توان گفت که وي در ، میقبل از وي فراهم نیامده باشد

شویی  قبل از خود نظر داشته است... هجویري در باب کتاب ۀتن دیگر از مشاهیر صوفی

گوید که گویی یک نوع  صوفیان در عصر خویش، چنان سخن می ۀوسیل و دفن کتب به

  ).327 و 326، 1جهمان: ( »اصط�ح عصر ما مد روز بوده است رایج و به ۀلئمس

توان گمـان   می ،گردد یهایی کهن برم شویی به آیین سوزي و کتاب اگرچه رسم کتاب

هاي سوم و پس از آن، علت و انگیزه را ندانسـته و تنهـا    صوفیان سدهبرخی از کرد که 

 هاي خود زده و اگـر دلیلـی   کردن نوشته دنابو  ، دست بهتقلید از سنتّی کهن به پیروي و

قلیـد  اند، همان د�یل صوفیان پیش از خود بـوده اسـت. هجـویري بـه ایـن ت      آوردهنیز 

گروهی از مترسمان، از کاهلی و مدد جهل را، بدان احرار « کورکورانه اشاره کرده است:

جز انقطاع ع�یق نخواسـتند و تـرك التفـات و     بدان بهدند و مانا که آن احرار، تقلید کر

 ۀدر گزارشی که پس از ایـن دربـار  ). 148: 1381(هجویري،  »مادون حق فراغت دل از

سـوزي، پیـروي از    هاي خود را در کتاب آید، او نیز یکی از انگیزه ابوحیان توحیدي می

  داند. سنتّ پیشوایان گذشته می

  شویی نزد صوفیه کتابي ها انگیزهها و  ریشه. 4

توان  ایم، نمی هداشتسوزي  کتابشویی و  کتاباصلی  ۀت�شی که براي یافتن ریش ۀبا هم
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اسـ�می یـا    و مـذهبی  هـاي یـک مکتـب عرفـانی،     آمـوزه یافتـه از   این پدیده را ریشـه 

ي ماد يبردن اثر  یا از میان سوزي رفتارهایی نزدیک به کتابکه دانست، چرا غیراس�می

 شـود.  هاي چندین فرقه و مکتـب دیـده مـی    در آموزهدست خود نویسنده یا هنرمند،  به

هاي  هایی گوناگون از آیین ها و رگه گفته شده است که در دریاي تصوف اس�می، رنگ

انـد و بازشناسـی هـر رنـگ از      مسیحی، یهودي و جز این، درهم شـده  ،اس�می، ایرانی

اسـ�می،   تصـوف  دهـی  نقش هریک در شکل ۀزها و اندا آن ۀدیگري و یافتن سرچشم

 ـ تـوان بـا یقـین گفـت     ه نیز نمییصوفشویی  کتاب ۀفراهم نیست. دربار روشنی به ین چن

. به هر روي، در اینجا نخست با نگـاه بـه   اي آب خورده است رفتاري از چه سرچشمه

 دادن کـار   نشـان   سوز براي منطقی کتاب ۀیا د�یلی که صوفی هاي تصوف اس�می آموزه

اجتماعی نزد دیگـر   هاي عرفانی، آیینی و نگاه به برخی از سنت ، سپس بااند خود آورده

  .هاي این رفتار بررسی شود شود ریشه ها، ت�ش می ادیان و ملت

ها را  ها نوشته آید که آن سوز برمی شوي و کتاب صوفیان کتاب از سخنان برخی .1ـ4

اند، دیگر  رسیده ویژه چون بدان ، بهدانستهق یا مقصود مانع و حجابی براي رسیدن به ح

این حجـاب را   ، پس، احساس نکردهها بوده که راهنما یا مرشد آنیی ها نوشته  نیازي به

 شـیخ ابوسـعید ابـوالخیر از   « است:چنین  التوحید اسراراستانی از د آغازاند.  از میان برده

ها چـون شـیخ را    ها و ریاضت آن مجاهدت يعالم حال آورد. در اثنا  عالم قال، روي به

و نبشـته و جمـع   بود هرچه از کتب خوانده  آن حالت روي نمود و لذت حالت بیافت،

کـه  است درست  ).325 ،1ج :1397 ،کدکنی شفیعی( »...در زیر زمین کردهکرده، جمله 

وي پاسـخی روشـن نـداده و     ،پرسد می را پسر علت کار ،پدر شیخلحظه این در  چون

در ایـن   داري آن روزگار که ما در دوکان تو آمدیم و سؤال کردیم کـه  یاد«: است گفته

گفـت   ".تـو مـدان بلخـی   "اي؟ تو گفتی  ها چه در کرده انباندر این  ها چیست و خریطه
شـیخ  هنگامی کـه   ،)326 ،1همان: ج» (".این تو مدانِ میهنگی است"گفت:  خشی ".دارم"

گونـه آورده   کـرده، علـت کـارش را ایـن    ها را در خاك  ها ایستاده و آن روي کتاب روبه

بر زبان او و پس از مدتی » الوصول محالٌ بعد لیلِالدبِ وا�شتغالُ الدلیلُ أنت نعم«است: 
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، 1همـان: ج (» لومالع سیانُفاتر ونالد رقُر وخَحابِالم سرُهذا الأمر کَ رأس«رفته است که 

 رسیدن به هدف و مقصود باید وسلیه را از میان برد.). وي باور داشته که پس از 326

: اسـت  آورده و گفتـه همین بهانه را ي، به گزارش هجویرالحواري نیز  ابی  بن احمد

»عم الدلیلُ أنت وا�شتغال بالدلیل بندرگـاه   ،... چون پیشگاه پدید آمدالوصول محالٌ عد

تو محال بـود...    شدن به  از تو مشغول ،... چون مرا مراد برآمد؟و راه را چه قیمت باشد

ناً بک و� استخفافاً بحقّـک ولکـن کنـت أطلبـک     هاول هذا بک تَم أفعلَ لمگفته: یا ع و

 ـ ـ326 ،1همـان: ج ( »یت عنـک غنَیت بک إلی ربی اسـتَ دا اهتَملأهتدي بک إلی ربی فلَ

  ).147: 1381؛ نیز نک: هجویري، 328

وصـلِ راه   ،"وصول"احتمال دارد منظور از « گوید: در تفسیر این سخن می ویريهج

منقطـع   "عبـارت "واضح شـود   ،نیست و چون طریقها  در کتابحق باشد زیرا راه حق 

رسان باشد و چـون مشـاهده    تواند یاري مقصود می شود، چراکه عبارت، تنها در غیبت

هجـویري ضـمن توجیـه    ). 148: 1381(هجویري،  »حاصل شود، عبارت مت�شی شود

کـه دو  داند؛ چرا گی سالک طریق عرفان میسرمستی، نادانی یا ساد ۀرا نتیج  ، آناین کار

 ، پس کاغذپاره محال است مانع شـود؛ حق شود  تواند مانع وي در رسیدن به جهان نمی

تمکنّ را کـونین  و این جز از سکر ابتدا و آتش کودکی راست نیاید از آنچ م ـ« :گوید می

اي کاغذ  اي هم حجاب نکند؛ چون دل از ع�یق منقطع شد پاره حجاب نکند، کاغذپاره

  جا). (همان »؟را چه قیمت بود

عشـق و   ۀست که وي �زم ـروشن ا، تر آورده شد نیز که پیش از بیت سیف فرغانی

چیزهـایی  شسـتن از    تها و دس پیر یا مرشد و استاد ازل را در شستن کتاب دلدادگی به

  شود. میاو  ار وي حجاب و مانع دیدن حق و وصالپند داند که به می

کـه   برده شدهام از چندین تن ن آید، که پس از این می ابوحیان توحیدي در گزارش

ها را الگوي خود قرار داده اسـت.   همان اواند و  اي نابود کرده گونه هاي خود را به کتاب

  بـن   عـ�ء، یوسـف  ال  بـن  برد، داود طـائی، ابـوعمرو   نام میها  کسانی که توحیدي از آن

بـه زهـد و    بیشـتر أسباط، ابوسلیمان دارانی، سفیان ثوري و ابوسعید سیرافی هستند که 
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ن براي توجیـه رفتـار   هایی که توحیدي از زبان این کسا اند. انگیزه تصوف گرایش داشته

اند؛  آورده الحواري ابی  بن احمد، همان چیزي است که ابوسعید ابوالخیر و آورد خود می

مقصودشان که  گمراهی کشانده، از  را بهها  هایشان، آن اند که نوشته آن داشته یعنی ترسِ

  خداوند باشد دور کند.

دانــش و   تأکیــدي کــه اســ�م، قـرآن و حــدیث بــه همـه   روي، پــس از آن هــر  بـه 

 و 28ـ ـ26 :2535کـوب،   بـه زریـن   باره نگاه کـن  اینآموزي و نگارش داشته (در دانش

ه واکنشی برابـر  یصوفسوزي  کتاب شود )، گمان نمی262ـ257: ق1413؛ آل آقا، 43ـ40

گـردد  چیستیِ این دانش نزد صـوفیه برمـی    ش و دانایی باشد، بلکه موضوع، بهدان خود. 

انـد، نـه    جسته »معرفت«در باطن و درون شخص و برابر با  کسانی که دانش راستین را

هـاي   هـا و داده  هاي علمی. به باور برخی از صوفیه ایـن آگـاهی   و دادهدر کاغذ و دفتر 

دست آمد، باید از نردبان   به آن شناخت است و چون شناخت به علمی، نردبان رسیدن

اند که همـین   و وسیله، چشم پوشید و دست شست. البته صوفیانی دیگر در تاریخ بوده

اند و این موضـوعی دیگـر    ح، امی بودهاصط� شناخت را نیز در دست نداشته و بهابزار 

  است.

صوفیانِ پژوهشگر دیگري نیز به این موضوع که برخاسته از سرشت عرفان اس�می 

گویـد کـه    هایی سخن می چهارم] از حجاب ۀنفرّي [سد«اند. براي نمونه،  است پرداخته

 "آیـد  شود و با ظهـور خـود بـه دل مـی     هرچه ظاهر می" ل میان عارف و خداست:ائح

تایند: حجاب اعیان، حجاب علوم، حجاب حـروف،    ها پنج حجاب است... این حجاب

پـل نویـا در تفسـیر سـخن نفّـري       ).315: 1373(نویا، » حجاب اسماء و حجاب جهل

ه خدا نیست، بلکه متوجـه اشـیاء اسـت...    خاصیت علم این است که متوج«ویسد: ن می

هـا   برداشـتن حجـاب    از میان«جا).  (همان »دهند بنابراین اشیاء اساس علم را تشکیل می

همان: ( »ین جاي را داردبیشترها علم  شرط وصول به خداست... و در میان این حجاب

اي است که باید آن را طرد کـرد،   گفتۀ نفرّي، علم پس از حرف، دومین واسطه ). به316

بـودن اسـت،    و سـواي خـدا   »سـوائیت «خود نماد  زیرا حرف از این جهت که در کلّّ
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اول از میـان   ۀکند و مانعی است که بایـد در درج ـ  حجابی است که افق نظر را تیره می

حـرف  «گویـد:   مـی  »علـم «و  »حرف«در ارتباط میان نفرّي ). 311همان: برداشته شود (

براي رسیدن به خـدا بایـد در خـود     است و علم معدن حرف... دلیل) علم راهنماي (=

تـوان رسـید... سـخن از     آورد و به این فراغ دقیقاً با جهل مـی  فرَاغ) پدید خلأ کامل (=

جهلی که فقدان دانش باشد نیست، بلکه سخن از جهلی است که انسـان وقتـی بـه آن    

 »درگذشـته باشـد   "سـوائیت "رسد که از علمِ متوجه به حرف یا متوجـه بـه جهـانِ     می

  ).314و  313همان: (

تـر مطـرح کـرده     بوسعید خراّز نیز پـیش پیراستگی از حجاب علم را ا ۀهمین اندیش

پیش از رسیدن به این غایـت بـه هفـت     ،جویند ها که خدا را می به اعتقاد وي آن« ؛بود

خود را در پاکی علـم   ،شوند... اهل مرتبۀ دوم تا آنجا که در توان دارند مرتبه تقسیم می

رونـد و بـه کشـف     میها فراتر  شناسند و از آن دارند... یعنی حدود آن را بازمی نگاه می

و  199همـان:  » (یابنـد  رؤیت که خود مرتبۀ دیگري سوايِ مرتبۀ علم است دسـت مـی  

سوزي از دید این دسـته صـوفیان،    بتوان گفت که پدیده یا رفتار کتا می). بنابراین 200

  نماید. عرفانی، امري بایسته می سیروسلوكاز یک مقام به مقام دیگر در  در انتقال

دو گمـان را  الحواري  ابی  بن احمد ۀس از آوردن گزارش با� دربارهجویري پ. 2ـ4

الحـواري   ابـی   بـن  احمد پندارد که ي میوآورد؛  شویی می وي از کتاب ۀانگیز در توجیه

هـا را   آن کند، پـس  را پخش شهای اي شایسته نیافته تا نوشته حال، شنونده ۀهنگام غلب به

را  يواي زیادي که احمد گـردآوري کـرده،   ه کتاب آب داده است. نیز پنداشته استبه 

 ).149: 1381ه اسـت (هجـویري،   خود سرگرم سـاخت   ت بازداشته و بهعاملَوراد و ماز اَ

آید، ولـی اینکـه گفتـه اسـت      میراستی و  کمی دور از ذهننخست هجویري  پنداشت

اسـ�می،  هـاي تصـوف    گردد، بـا توجـه بـه آمـوزه     حق می ها مانع سالک از یاد نوشته

مقصـود، از هرچیـز دیگـر      ها باور دارند در راه رسیدن به نکه آنماید؛ چرا ر میت منطقی

هـاي   روي، هجـویري بـه دو مـورد از انگیـزه     هر  به باید نگاه پیراست و دست شسُت.

سته براي گردد به نبود خوانندگان و شنوندگان شای برمی کند: یکی ه میشویی اشار کتاب



    
 
 

 مطالعـات عرفانی 
 موپنجشماره سی 

 48           1401 ستانبهار و تاب 

 
 دارد. به چیستیِ خود نوشته که سالک را از پیمودن راه عرفان بازمی ها و دیگري آن

اي سـنتّ   نخسـت هجـري، گونـه    ۀثان مسلمان در سـد محددانیم که میان  می. 3ـ4

تـوان پنداشـت کـه     شفاهی و ناسازگار با سنت نوشتاري گسترش داشته است. آیا مـی 

 هـا  هجري نیز که برخـی از آن ین هاي نخست سده ۀبه اندیشه یا باور صوفی ،تیچنین سنّ

بـه   را و آنهاي خود دسـت شسـته    از نوشته ین سبببد و راه یافته اند، بوده دان حدیث

اینکـه برخـی از    دلیل به وجود ندارد،این گمان سندي براي  ؟ هرچندباشند آتش سپرده

 توانـد  نمـی ایـن دیـدگاه   اند،  بوده نیز هدان نخستین، خود در شمار محدثانصوفیه یا زا

یک از احادیث نبويِ منع کتابـت حـدیث را در    گوید هیچ شولر می اینکه باشد. راه پربی

فـی  «اح) کـه فصـلی بـا عنـوان     هاي رسمی (صـح  هاي رواییِ قبل از مجموعه مجموعه

 )، چـه بسـا  228: 1393، (شـولر توان یافـت   ند، نمییا عنوانی مشابه دار» الکتاب هيـّة کرا

 ـ کردن نوشته یا مخالفت با نوشتار و در نتیجه نابود منع کتابتگر آن باشد که نشان  هها ن

انـدك میـان    بیگانـه بـوده و انـدك    بلکه پیامد سـنتّی  ،بی)برخاسته از سنتّی اس�می (عر

روزگـار   ؛ هرچند روایـت شـفاهی نـزد عـرب    راه یافته است و سپس صوفیان محدثان

آید که نگـارش   برمیموجود  هاي از یافته«روي،  هر  به جاهلی نیز گسترش داشته است.

 گزارشـی از زهـري،  شده است. بنـا بـه    حدیث در آغاز کار، امري مشکوك شمرده می

مـاه    کند، ولی پس از یکرا صادر دیث گردآوري حدستور  خواسته میخطاب   بن  عمر

نگارش ه، از این کار دست کشیده است؛ زیرا بیم آن داشته که مردم چنان سرگرم اندیش

روزگـار  آن  ۀدر بصـر  ).105، 1ج: 1380(سـزگین،  » بازمانندقرآن  ه ازکحدیث شوند 

اي بـراي نقـل    و پس از آن، مانند سایر شهرهاي عراق، عالمان ارزش ویـژه  دوم] ۀ[سد

عالمان بصري، حدیث را نه از  بیشتراحادیث قائل بودند. این بدان معناست که  شفاهیِ

ـ  مکتوب وجود داشت اماند. مدارك خواند ر میروي نوشته که از ب  ان اسـتفاده از آن می

عقیده بـر   شد... در کوفه دیگر مرکز حدیثی در عراق (همچون مدینه) عموم اجتناب می

). 197 و 195: 1393سـت (شـولر،   امـري مطلـوب ا   ،این بود که نقل روایات از حفـظ 

همان: (داشت، پرداخته است  د�یلی که مسلمانان را از نوشتن حدیث بازمی  گریگور به
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دانـی کتابـت ناپسـند     : آیـا نمـی  وقاّص گفته اسـت   بن  ةعلقمـ). براي نمونه 202و  201

  بـه  خـواهم احادیـث را   دانم، ولی من می شود؟ و مسروق پاسخ داده بود: می شمرده می

 ۀکـوفی (درگذشـت   هقاضـی ابـوبرد  ). 211همان: سوزانم (بها را  خاطر بسپارم، سپس آن

نوشـتم امـا وي    هاي زیادي را از پدرم، ابوموسی اشـعري،  کتاب: من ) نقل کردهق104

  ).216همان: برد (ها را از میان  آن

 انـد خیلـی همسـاز نیسـت،     بـوده  نوشـتن  مخالفسزگین با این باور که مسلمانان 

اند که  کوشیده یا مسلمانان عموماً می محدثانند که ا همه از این واقعیت آگاه«نویسد:  می

یـد چنـین   کنند. ولی این را نبار ب مکان شمار بزرگی از احادیث را ازحد اقرآن و نیز تا 

اند یا براي این کار سند و مأخـذي مـورد نیـاز     نیاز شده از کتاب بی ها ن آ تفسیر کرد که

هـاي   نبوده است. قرآن نیز البته در صدها نسخه وجـود داشـته اسـت... اگـر در کتـاب     

یک یا چنـد   ،محدثان ۀهم کمابیشیابیم که  درمیحدیث از دیدگاه درست تحقیق کنیم 

، 1ج: 1380(سـزگین،   »لقبی افتخاري بـوده اسـت   »صاحب حفظ«اند، ولی  کتاب داشته

11.(  

، سوي دیگـر حافظه از   از یک سو و اعتماد بهنیاز به کتاب  ۀدربار ها این ناهمسازي

، هفظ ـاو تکیه بـر ح ، مخالفت با کتابت حدیث نبوي ۀزمین کم در دهد که دست نشان می

و چه بسا این  بوده است محدثاناز  شماري اندك نبوده، بلکه گرایشاي همگانی  پدیده

به برخـی  هاي عربی،  هاي اس�می و سنت بیش از آموزه، سوز ي و کتابوش کتاب ۀتدس

شـولر   انـد.  بودایی) گرایش داشته و هاي بیگانه (ایرانی، یونانی، هندي ها یا آیین از گروه

نویسـد: [در سـنتّ    مـی  نقل شـفاهی در یهودیـت و اسـ�م    ۀاز بیان همانندي شیوپس 

[شاگردان] از دفاتر (کراریس، جمع کرُاّسه) گاه با انتقـاداتی مبنـی بـر     ۀاس�می] استفاد

هـا نبایـد    شد. باور بر این بود که این نوشته هاي قرآن است، مواجه می اینکه شبیه نسخه

مـان از شـاگردان خـود    برخـی عال رو  ایـن از دائمـی بـاقی بماننـد؛    صـورت مـدرك   به

 محـدثان سپردن از بین ببرند. بسـیاري از   خاطر  هایشان را پس از به خواستند نوشته می

ـ سـوزانده یـا   از مرگ، نـابود    هایشان پس کردند که نوشته در وصیت خود سفارش می
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 ـ بود کـه بایـد نوشـته     توراتمیان یهودیان این تنها اما  ).191: 1393شود (شولر،  دفن 

را ممنوع کردنـد  روایات  کشیدن دانش، یعنی ثبت مکتوبِ به بند ... مسلمانان نیزشد می

 ۀجامع و پیش از اس�م ۀجزیر ودیان در شبهیه ۀحضور گسترد  با توجه به ).199همان: (

تنها نوشتن قرآن و ، دور نیست که مسلمانان، این سنت را از یهودیان آموخته ز آنا پس

  را پذیرفته باشند. ـ نه احادیث و روایات ـ

ویی ش ـ کتـاب رسـم   منفـیِ  ۀدیثی و اسناد آن، نتیجرفتن بخشی از میراث ح  از میان

و  هـا  تـ�ش  ۀاین صـوفیان، هم ـ « )229: 1381( الجوزي ابن ۀگفت بوده است. به انیصوف

و راویان را که با سختی، احادیث پیامبر را گرد آورده بودند،  محدثانهاي صحابه و  رنج

». انـد  قدرناشناسی بـه خـرج داده  گونه با شریعت، دشمنی ورزیده و  تباه ساخته و بدین

را   بر این رفتـار صـوفیان تاختـه و آن    دینی و ایدئولوژیک ۀالجوزي از زاوی هرچند ابن

 ـ  کتـاب  شریعت دانسته، ولی اینکه گفته:اي دشمنی با  گونه رفـتن    از میـان  ۀسـوزي مای

توانسـت بـر آگـاهی مـا از روزگـار       هـا مـی   شده که حتماً بودن آن یبسیاري از احادیث

الجـوزي رفتـار صـوفیان را در     ابـن  درست و منطقـی اسـت.   فزاید،می بینخستین اس�

جـا) باشـد،    (همان» اي از حق و باطل ا آمیزهباطل ی« ۀهایی که دربردارند سوزاندن نوشته

بین و پژوهنـده، ایـن رفتـار در هـیچ حـالتی       واقع ۀداند، ولی از دید یک خوانند روا می

  درست نیست.

رواج سنتّ شفاهی یا نوشتاري میـان   ۀناهمسازي پژوهشگران دربار  هرچند به. 4ـ4

سـنت شـفاهی بـاور    مسلمان به  محدثانگروهی از  شد کهو دانسته حدیث اشاره  اهل

کـم از   دسـت  ایشـان  ۀینبیشـتر دهـد کـه    آید نشان مـی  اند، ولی آنچه در اینجا می داشته

امر یکی از و همین  اند هاي سوم و چهارم هجري، به سنتّ نوشتاري گرایش داشته سده

گـرایش عمـومی   بـاور دارد  ه اسـت. فـؤاد سـزگین    ه شدیصوفبا  شان موارد ناهمسازي

صـاحب  «بـار امـام مالـک را      و ابوحاتم یک و ابوزرعه نه حفظ به کتابت بوده محدثان

نـد  ا ) و اینکه روایت کرده112، 1ج: 1380اند (سزگین،  خوانده »کتاب و صاحب حفظ

زاري و معناي بی ـ کرده، به ها یا صحف استناد نمی کتاب  هنگام تدریس به ف�ن محدث به
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 ۀیوش ـ هـا را بـه   ها کتاب ن معناست که آنیا  نیست، بلکه بها از کاغذ و کتاب ه پرهیز آن

سـماع و قرائـت    ۀ) و در همین شیو111، 1جهمان: (نک:  کرده سماع و قرائت نقل می

  ).110، 1جهمان: (اند  خوانده نیز معمو�ً احادیث را از روي کتاب می

نخستین، برگرفته از یک آبشخور  و صوفیان محدثانسوزي نزد  سا سنت کتابچه ب

 محـدثان میان سنتّ نوشتار  ، ولی پس از یکی دو سده،اندیشگانی، باوري یا آیینی باشد

الجـوزي   ابـن  ۀگفت . بهاند اعتماد کرده بر حافظه و گزارش شفاهی چیرگی یافته و صوفیه

 هـا بـر دو گونـه اسـت:     از دید عـارفی چـون بایزیـد بسـطامی، دانـش     ) «225: 1381(

نخسـت و دانـش    ۀهاي قلبی. صوفیان، دانش فقیهان را از گون هاي زبانی و دانش دانش

ه یصـوف شویی  بسا کتاب  آري چه». دانند خدا می دوم، الهامی و از سوي ۀخود را از گون

این نکته بـوده   و تأکید بر فقها آموزي دانش ۀدر برخی از موارد، واکنشی بر شیوه یا گون

تواند بسان دانشی که به عارف، وحی یا الهام  شده روي کاغذ، نمی نوشته است که دانشِ

هنگـام   بـه  بیشـتر ، صـوفه بندد، سـودمند باشـد. اینکـه مت    شود و بر ذهن او نقش می می

 دنـابو   دین و شریعت یـا فقـه و حـدیث، بـه     ۀگرفتن از حوز  دگرگونی روحی و کرانه

الجـوزي   بر این نکته باشـد. ابـن   ند تأکیديتوا اند، می هاي خود روي آورده کردن نوشته

 »گیـرد  الهام جاي علـم نقلـی را نمـی   «ه ناسازي کرده و گفته است: یصوف ۀبا این اندیش

 نوشتن دانش (=  را فریفته و پس از آنکه مدتی به ها شیطان آن و). به باور ا226همان: (

الجـوزي   ابـن . جـا)  (همـان  اند هاي خود را دفن کرده ه، نوشتفقه و حدیث) سرگرم بوده

نویسـد:   مـی  ،»داننـد  واسطه می صوفیه علم خود را بی«شاهین یعنی  ابن ۀپس از این گفت

اند وگرنه پیشـینیان تصـوف، از سـران     بطالت گراییده  متأخران است که بهاین حرف از 

علـوم    گوید: گرایش صـوفیان بـه   غزالی می اند. علم قرآن و تفسیر و فقه و حدیث بوده

اي ندارنـد...   کـردن کتـاب ع�قـه     آموختن و جمـع   تعلیمی، لذا بر درسالهی است نه 

  ).جا همان(

دهـد کـه    شاهین را از صوفیان واپسین دانسته، نشان مـی  الجوزي سخن ابن اینکه ابن

ها،  سوزي نزد آن رغبتی به درس و مدرسه و گویا کتاب کردن دانش و بی گرایش به رها
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گشته  برمی پیش از او ه یکی دو سدۀب بیشتربوده و  ی نو و بدعتی نوین در تصوفعادت

نیـز  حنبـل    بـن  محدث نامی، احمـد  داشته است.ن زیادي گرمیِ، و نزد صوفیان گذشته

کردن کتـاب    دانم دفن ها را ناپسند و ناخوش دانسته و گفته است: نمی کردن کتاب  دفن

  ).229همان: چه معنی دارد (

داشـته باشـد، چـه    نیـز  اي حکمت ذوقی و کشفی  گونهتواند ریشه در  این رفتار می

وجودش در ایـران آن روزگـار     گونه که برخی به باستان باشد، آنحکمت اشراقی ایران 

کـوب:    بـاره نـک، زریـن    (دراینباور دارند و چه متأثر از حکمت نواف�طونی و یونانی 

ش زیـاد تکیـه   مواجیـد خـوی   صوفیه بـر اذواق و «نویسد:  کوب می زرین ).125، 1362

و بســا کــه حکــم ذوق و کشــف را بــیش از حــدیث و خبــر و قیــاس معتبــر   داشــته

اند. گویند یکی را از صوفیه پرسیدند که چرا سـفر نگزینـی تـا از عبـدالرزاق      شمرده می

حدیث شنوي؟ گفت آن کس که از رزاق حدیث شنود با سـماع عبـدالرزاق چـه کـار     

 "أخبرنَا و حدثنَا"اي بینی که به  است چون صوفی اند که گفته دارد؟ از دیگري نقل کرده

حدثنا "ست دست از وي بشوي... بعضی از صوفیه وقتی در مجلسی سخن از ا  مشغول

زدند که تـا چنـد    آشفتند و فریاد می شنیدند برمی اهل حدیث بود می ۀکه شیو "و أخبرنا

 »قلبـی عـن ربـی بگویـد؟    ؟ یک تن نیست که سخن از حدثنی "حدثنا و أخبرنا"از این 

و فقها، به هنگام دلزدگی و  محدثانسبب نیست که برخی از  بیو  .)167 و 160همان: (

خانقـاه،   ۀزهد و تصوف و گوش ـ  قال مدرسه) و گرایش بهو می (قیلگریز از دانش رس

انـد:   گفتـه . »اند کار و دوکان و پیشه را سوخته«هاي خود را به آب داده و شسته و  کتاب

ها، تاریخ عرب، قرآن و شعر و در شمار تابعین بود  ترین مردم به جنگ ابوعمرو از آگاه«

پرسـتش خـدا     کرده بود. سپس زهد پیشه کـرد و بـه  اش را پر  خانه ۀهایش هم و کتاب

 .)61: م1997الذهبی، » (هایش را سوزاند... پرداخت و کتاب

از جعفـر خلـدي نقـل    «نویسـد:   ناسازگاري داشته مـی  الجوزي که با صوفیه سرِ ابن

گفت: اگر صوفیه گذاشته بودند ا�ن هرچه اسناد حـدیث هسـت    است که در پیري می

درسـش را   الـدوري رفـتم و    مجلس عباس  کردم؛ من در نوجوانی به عرضه می بر شما



   
 شویی سوزي و کتابکتاب                     

 ها)ها و انگیزهصوفیه (ریشه               53 

م برخوردم. گفت: این چیسـت؟  یک صوفی که مصاحبت داشت  نوشتم و بیرون آمدم به

؟ این حرف طلبی : واي بر تو، علم الخرقَ را گذاشتی، علم الورق مینشانش دادم، گفت

 .)230: 1381( »مجلس آن محدث نرفتم  در دلم نشست و دیگر به

انـد، ولـی ایـن     هفقیهان و اهل حدیث بـود  بیشتره، یصوفآري مخالفان کاغذسوزي 

بـراي دفـاع از    بیشـتر ها بلکه  جویی آن دوستی و حقیقت از سر دانشتنها  ناسازگاري، نه

الجوزي در مجلس  تر دیدیم که خود ابن ده و ما پیشو فقه و مبارزه با صوفیه بوحدیث 

هاي عبدالسـ�م جیلـی بغـدادي بـوده و هـیچ       وزیر تماشاگر سوزاندن نوشته یونسِ ابن

 ـ  ،حنبل  بن احمد«. مخالفتی با این کار نشان نداده است  ۀکاغذسوزي را نکـوهش و مای

هـا   ها و کتاب الجوزي صوفیان با نوشته ابن ۀگفت ). به231همان: ( »گمراهی دانسته است

و حتــی ابزارهــاي نوشــتن ماننــد قلــم و دوات نیــز دشــمنی داشــته، دوات را عــورتی 

خفیف دوات و کاغـذ را    بن  اي چون عبداالله فیاند که باید پوشیده شود و صو دانسته می

را   رفتـه و چـون صـوفیان آن    مـی کرده و نهـانی نـزد علـم     هایش پنهان می لباس داخل

  ).231و  230همان: شود ( اند او را رستگار نمی گفتهدریافته، با وي خصومت کرده و 

گردد، ایـن اسـت    میبه سنتّ حدیثی مسلمانان بر سوزي که کتاب ۀانگیزدیگر . 5ـ4

و از  بدون اینکه خود وي را دیده راوي خطّ شود دیگران به ها سبب می د نوشتهوجوکه 

 گویند و برخی آن »وجاده« و از او روایت کنند؛ به این کار او اجازه گرفته باشند، استناد

حجـر عسـق�نی    بقاعی از اسـتاد خـود ابـن   . «شمارند و ناروا میسستی روایت  ۀرا مای 

انـد، پرسـیده و    دادهها انجام  بردن کتاب  کاري که داود طائی و دیگران در از میان ۀدربار

تواند نه از راه اجازه و نـه از راه وجـاده    اند که کسی نمی ها باور داشته او گفته است: آن

کنـد، ضـعیف و   را از راه وجـاده روایـت     ایشان را روایت کند و اگر کسـی آن ه نوشته

 تـر از زیـان   ها سـبک  کردن نوشته اند که زیان نابود رو گمان کرده گردد. ازاین سست می

 .)52، 1ج: م1941حاجی خلیفه، ( »گونه روایت است ها با این شدن محتواي آن  سست

نویسـان   عربـی  ۀگـردآورد  بیشـتر هاي روزگـار عباسـی کـه     کتابدر برخی از . 6ـ4

 هـایی بـه سـتایش و    ، بـاب اسـت  هاي پهلوي از نوشته اي گونه نژاد و گویا ترجمه ایرانی
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 ، جـزء 1جتـا:   بی(قتیبه  ر ابنالأخبا  عیونویژه شده است؛ مانند و کتابت  نکوهش کتاب

 ۀهـا دربـار   . آنچـه در ایـن بـاب   )69ـ67: 1992( ثعالبیالظرائف  اللطائف وو ) 130، 2

ها نگهداري شود نـه   گردد که دانش باید در سینه نکوهش کتاب آمده است، به این برمی

 غـرق خطـر  هـا در   و نهایتاً اینکه کتـاب  شود دیریابی و بدیابی می ۀتن مایدر دفتر؛ نوش

هـا   از آنجا که ایـن کتـاب   .است خوراك موش شدن ر آب، سوختن در آتش وشدن د 

هـاي آن روزگـار    ادبیات ایران پـیش از اسـ�م و سـنت    ۀدهند ترجمان و بازتاب بیشتر

توان گمان کرد که موضوع نکوهش نوشته و نوشتار، در سنتّ باوري ایرانیـان   است، می

شـان  بیشتراقـاً  سوز را که اتف کتاب ۀراه نیست اگر صوفی است. پربی جایگاهی با� داشته

 اسـ�می از  ایرانـی پـیش   سـنت  اند، متـأثر از یـک   اي ایران بودهه و پیرو آیین عربغیر

از نگارش گسـترش   زاريش از اس�م، سنت شفاهی و بیدانیم که در ایرانِ پی می .بدانیم

راه نیسـت اگـر    بنـابراین بـی   )،151ـ ـ141: 1385آموزگار، نک:  باره داشته است (دراین

هـا بایـد در دل و    ایرانی مبنی بر اینکـه آموختـه   بیشتر یانِصوف ۀاندیشبخشی از  بگوییم

اه داشته شود نه در دفتر و کاغذ، برآمـده از سـنتّ گسـترده در ایـران پـیش از      جان نگ

  اس�م است.

انـد چـون بـه     بـاور داشـته   یز همچون صـوفیه ن نواف�طونیانبا توجه به اینکه . 7ـ4

در اثـر   یانتـوان پنداشـت کـه صـوف     مـی  آیا چیز را نابود کرد، باید همه مقصود رسیدیم

ي الگـو را  شـان  هـاي رفتار شده و ها آشنا هاي آن هاي نواف�طونی با آموزه کتاب ۀترجم

هـاي   اینکه نواف�طونیان و خود فلوطین، اندیشـه  ویژه به اند؟ اغذسوزي خود قرار دادهک

کـه   وطین آمـده اسـت  هاي فل ـ . در آموزهاند داشته آهنگی با صوفیان بسیار نزدیک و هم

چنـان    در حـالی «و  چیـز دیگـر بـرایش ارزشـی نـدارد      هـیچ  رسید »او«چون انسان به 

قـدرت و ثـروت و   از فرمـانروایی و   ش بود، اعما شادمانی ۀتر مای هرچه پیش :گوید می

رو شده است که نیرومندتر از  هب ی و علم، از چشمش افتاده است؛ زیرا با چیزي روزیبای

وي آورد، زیرا هنگامی کـه در  هاست و ترسی هم از این ندارد که دردي به او ر آن ۀهم

و اگر هرچـه در پیرامـونش اسـت نـابود شـود       کند، است دردي احساس نمی "او"نزد 
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شود که او بتواند کام�ً تنها در نـزد او   چیز سبب می گردد زیرا نابودي همه تر می شادمان

 ـ  ل، که پیشاندیشیدن و تعقآن دم چنان حالی دارد که حتی به  بماند... در رایش آن تـر ب

افتـد کـه    خداوند خانـه مـی    به که چشمش  کند... همین ی نمیهمه ارج قائل بود، اعتنای

حقیقی است، چشم از  ۀنظار ۀستکه شایلهاي خانه نیست ب ی نقشاش مانند زیبای یزیبای

، 2ج: 1389(فلـوطین،   »بینـد...  خانه را نمی دارد و از آن پس جز خداوند چیز برمی همه

 ـ   ۀفلسف« )344: 1358( عباس زریاب خویی ۀگفت بهو  )1031  ۀاخ�قی فلـوطین بـر پای

ت عقل و اتحاد او با عالم احدیعالم   عالم ماده و صعود او به ی از قیدرهایی نفس جزئ

 . ...»است

هاي یونانی و سریانی به عربـی در   کتاب ۀتوان پنداشت که پس از ترجم هرچند می

اند،  شده آشنا نواف�طونی ۀاندیش اهاي سوم و چهارم هجري، مسلمانان و متصوفه ب سده

نیـز وجـود   خسـت اسـ�می   ن ۀسوزي در دو سد هایی از کتاب گزارشاینکه توجه به  با

مِ هایی چون ایران ساسانی و شـا  سرزمین  تر، به پیشتوان گفت که این اندیشه،  می ،دارد

هـاي فلـوطین، پیامـد     و چه بسا اندیشه میان صوفیه نفوذ کردهراه یافته و از آنجا  رومی

انـد کـه    این دو سرزمین بوده است؛ گفته ۀاش با فلسف سفر وي به هند و ایران و آشنایی

ایرانـی و هنـدي همـراه     ۀآشـنایی بـا فلسـف     علت اشتیاق بـه  ونه سالگی به سی در«وي 

» مده اسـت النهرین پیش آ ور روم، روي به ایران نهاده و تا بینتسپاهیان گردیانوس امپرا

هاي یونـانی در   نوشته ۀترجم روي، جنبش هر  ). به13 مترجم، ۀمقدم: 1389(فلوطین، 

سـوزي افـزوده و    کتـاب  ۀبا رفتار یـا اندیش ـ  صوفیه بر آشنایی هاي سوم و چهارم، سده

هاي سوم و چهارم هجـري بـه    سوزي در سده کتاب ۀروست که پدید  بسا از همین   چه

 رسد. اوج خود می

پیروي یا تقلید تنها از یک سنتّ کهن صوفی تر اشاره شد،  که پیش گونه  همان. 8ـ4

برخی از مسـلمانان در انجـام ایـن رفتـار      ۀها، انگیز کردن نوشته شویی و نابود در کتاب

سـوزي ابوحیـان    کتـاب  ۀگزارشـی دربـار    الأدبـاء   معجمیاقوت حموي در بوده است. 

 ،5ج: م1993حمـوي،  آمده اسـت (  شیخ صوفیه به شمار مینیز  او آورد که میتوحیدي 



    
 
 

 مطالعـات عرفانی 
 موپنجشماره سی 

 56           1401 ستانبهار و تاب 

 
و  هـا  دلیـل  تر است و ابوحیـان  ها کامل رشاز آنجا که این گزارش از دیگر گزا ).1924

خوانـده   آن ۀشـد  ، بهتر است نخسـت کوتـاه  گوناگون براي کار خود آوردههایی  انگیزه

سودي از آن  اوگمان  ایش را سوزانده بود زیرا بهه ابوحیان در پایان عمرش کتاب: شود

یابنـد. قاضـی    درنمـی  را  آنشود و مردم پس از مرگش ارزش  براي دیگران حاصل نمی

سرزنش کـرده و ابوحیـان در پاسـخ     براي این کار ناپسندمحمد، او را   بن  ابوسهل علی

ارزش مـن و بـه آب   هاي با خبر سوزاندن کتابه او عذرخواهی کرده و گفته است:... ب

و من در شگفتم که چگونه علـت ایـن امـر     تو را اندوهگین و آشفته کرده ها سپردن آن

هالـک إلإ   کلُّ شـیء " گوید: بر تو پنهان مانده است؛ گویی سخن خداوند را آنجا که می

وجهه، له الحو إلیه ترجعون کم
چیـز در ایـن دنیـا     دانی که هـیچ  ... و گویا نمیاي نشنیده "

  آنگذشت روزگار و رویـدادهایش  و ماند اگرچه ارزشمند و گوهرگون باشد  باقی نمی

 ـ گوید: د کند... ابوحیان سپس می نابود می را و  ت چنـین کـاري را نداشـتم   ر آغـاز جرئ

 من وحی شد که بـه   کردم تا اینکه در خواب به اره میها از خداوند استخ روزها و شب

فته کـرده  کـه خـاطرم را آش ـ  شـوم  تشویق به انجام کاري  عمل پوشانده، ۀاین ایده جام

عمل، کمتـر از دانـش   و اگر  ش براي عمل است و عمل براي رهایی؛بود... بدان که دان

از دانشی کـه خـواري بـه بـار      وندخدا  برم به و من پناه می !حال دانشمند  باشد، واي به

هایی آشکار و سريّ بـود. آنچـه سـريّ     دانش ۀها دربردارند آورد... و بدان که این کتاب

بود، کسی را ندیدم که براي دانستنش، رغبتی نشان دهـد و آنچـه آشـکار بـود بـرایش      

عنـوان شـاهد و    ها بـه  این کتاب ست نداشتم که ازاي نیافتم... افزون بر این دو خواهنده

تـر کـرد ایـن     مرا بر انجام این کار، سـخت  ۀمن استفاده شود. آنچه اراد برهانی بر زیان

ک و پیروي ادیـب و رئیسـی   است که من فرزندي نیکو و دوستی خوب و یاوري نزدی

بـازي    بـه  را  آنبراي مردم رها کنم تـا   هایم را که نوشتهندارم، پس سخت است  لموکَّ

مـن  خود بر هاي ناخواسته و  زند و بر اشتباهبگیرند و چون در آن بنگرند، آبرویم را بری

 هـا  آن ۀ: آنچه دربارگویم می ،مردم بدگمان هستی ۀهم  اگر بگویی چرا به بگیرند. خرده

کنـد.   ها پس از مرگم نیز بدگمان مـی  ن، مرا نسبت بداام دیدهدر زندگی با چشمان خود 
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هـا   آن سال همسایگی با  اي مردمی رها کنم که در مدت بیسترا بر ها چگونه این کتاب

ام،  شهرت و آوازگی رسیده  ها به ی که میان اینام؟ در همین زمان گونه دوستی ندیده هیچ

اص گدایی کنم، دیـن  ا پیش عام و خبخورم، آشکار ارها ناچار شدم که در بیابان، گیاهب

بـر  هـا   آنکه یاراي نوشتن انجام دهم کارهایی  دي خود را بفروشم، ریا کنم وو جوانمر

ي این کار دارم که از تـرس  . بنده د�یلی دیگر نیز برانیست..مرد  براي آزادهروي کاغذ 

کنم. من کـه اکنـون    پوشی می کشیدن سخن و ترس از حرف مردم، از آن چشم درازا  به

دنبـال زنـدگی خـوش    تـوانم   نزدیک به نود سال دارم چگونه با این ناتوانی و پیري می

گوید: افزون بر این  احوالی خود می ابوحیان پس از گ�یه از روزگار و ناخوش باشم؟...

از جملـه   :ها پیروي کنم توانم از آن هایم، الگوهایی دارم که می من براي سوزاندن کتاب

هـایش را در دل   ع�ء، دانشمند و زاهد و پارساي بزرگ اسـت کـه کتـاب     بن ابوعمرو

داود طـائی نیـز کـه از پرهیزکـارترین،      ها یافت نشد؛ د و دیگر اثري از آنفن کرزمین د

 دریا  هایش را به بردار بود، کتاب نام ةمّـالأ  ن خدا بود و به تاجترین و عابدترین بندگا فقیه

  ن راهنما بودید و پـس از رسـیدن بـه   : شما بهتریهایش گفت کتاب انداخت و خطاب به

 بـن   یوسـف  اعث رنجش و گرفتـاري و گمنـامی اسـت؛   راهنما، بمقصد، بودن در کنار 

در آنجا انـداخت و درِ غـار    غاري در یک کوه برد،  هایش را با خود به أسباط هم کتاب 

س سـپ  کـرد  مان راهنمایی ،گفت: علم در آغاز ،را بند آورد و چون او را سرزنش کردند

و  مقصود و مطلوب خود رها کردیم  به براي رسیدن را  آننزدیک بود ما را گمراه کند، 

هایش را در تنوري انداخت و سـوزاند و   ابوسلیمان دارانی نیز کتاب از آن دلزده شدیم؛

 مـا  بسـوزم (واالله  دسـت تـو   بـه  را سوزاندم چراکه نزدیک بودگفت: به خدا سوگند تو 

بـاد    را پاره کرد و به جزء [نوشته]سفیان ثوري، هزار  بک)؛ قُأحترِ دتک حتى کقتُأحرَ

قطع شـده بـود و    منظورش مچ دست است] دستم از اینجا [گویاداد و گفت: اي کاش 

فرزنـدش محمـد گفتـه اسـت: ایـن        استاد ما ابوسعید سـیرافی بـه   حرفی ننوشته بودم؛

تـو    خیر شوي ولی اگـر دیـدي کـه بـه     به ها عاقبت ام تا بدان ي تو گذاشتهها را برا کتاب

  ). 1932ـ1929، 5: جهمان( ها را خوراك آتش قرار بده... کنند، آن خیانت می
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کـردن برخـی    آورد و از یـاد  مـی بـراي رفتـار خـود    علت ابوحیان در اینجا چندین 

پیرو اینکه وي خود را  کند. پوشی می درازي، چشم سخنبراي پرهیز از  دیگر، هاي علت

بـه تصـوف و    گرایش او ۀدهند نشان، صوفی و زاهد هستند بیشترکه داند  می پیشوایانی

واقـع  در  ،آورد کـه مـی   هـایی  ها یا انگیزه ست. دیگر علتصوفیگري در او ۀروحی ۀغلب

آزرده و بـه  کـه او را   روزگارش اسـت  هماز مردمان  يوخاطري و رنجش  پیامد آزرده

دلیلی درجه  عنوان وي پیروي از امامان پیشین را به . هرچندگدایی مجبورش کرده است

سـوزي میـان    سو و گسـترش کتـاب   وي از یک منشِ عارف ۀدلیل روحی به آورد، دوم می

وي همـین پیـروي از سـنتّ     ۀانگیـز تـرین   سو، بدون شک مهم روزگارانش از دیگر هم

کند، دور از منطق و برخاسـته از   می یادها  از آنکه  یایه انگیزهدیگر ست. ه بوده ایصوف

 هـا را بـه   تهمردم است؛ اینکه دیگران پس از مرگش، ایـن نوش ـ  ازاش  آزردگی همان دل

 ـ  ببـه کـار    يوبر زیـان  عنوان گواهی  و به بازي بگیرند، نقد کنند  رویش را گیرنـد تـا آب

هـاي   کـارگیري دانـش   اش نـاتوان و از بـه   بریزند یا اینکه مردم از درك رازهـاي نهـانی  

  .در زندگی استوي  رنجوري برخاسته از غبت باشند، جملگیر آشکارش بی

توانـد از   میهستی نیز  ۀعارف در یگان يو فنا وحدت وجوديِ صوفی ۀاندیش. 9ـ4

صوفیه، تخلیّ یا «. باشد شویی نزد او سوزي یا کتاب کتاب ۀي براي پدیدهایی جد انگیزه

اتحـاد بـا خـدا     ۀ�زم ـ را  آنمسـیحی   ارفـان و ع تحلّـی و تجلّـی دانسـته    ۀا مقدمفنا ر

پاك شوند، بلکه در پی رهایی  ل نفسانی خودخواهند از رذای تنها می نه ها ایناند.  شمرده

 ساحت افعال و صفات و تعلقـات، بـه   خواهند با نفی خود در یعنی می ؛از خود هستند

خواهد خـدا را ببینـد    یساحت ذات خود وارد شده در آنجا خدا را بیابند... اگر نفس م 

آنچـه زمینـی و زمـانی      زیرا مادام که نفس به ؛بپوشدآنچه دنیوي است چشم باید از هر

. )302 و 301: 1382(کاکـایی،   »هـد دیـد  است تعلق خاطري داشته باشد خـدا را نخوا 

د کـه از  چون [عارف] از افعال و احوال و اخ�ق فانی گشـت روا نبـو  «قشیري  ۀگفت به

خود و ین رهایی از گویا ا ).123: 1396(قشیري، » چیز با او بماند آنچه فانی گشت هیچ

 کـم در  ، دستنمادین داشته ۀجنب بیشتربریدن نزد عارفان مسلمان که   دنیایی قاتتعلاز 
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سـوز   اندیشۀ صوفیان کتاب حقیقی یافته است.اي راستین و  سوزي، جنبه موضوع کتاب

، دچـار  کتـاب الضـیاء  تعبیر ابوسعید خراّز (سدۀ سـوم) در   ی ماندَ که بهبه اندیشۀ کسان

  نویسد: باره می اند. پل نویا دراین شده، در دریاي وحدت الهی گم گشته حیرت

کسانی را که او به نـام اهـل تیهوهیـه و حیروریـه      »مرتبۀ«خراّز در این کتاب هفت 

شـناس و   کند. این الفاظ را خود بـه پیـروي از فیلسـوفان یونـان     خواند توصیف می می

است. اهل تیهوهیه (از تاه تیَهاً) صوفیان گمگشته  ها برساخته تقلید از زبان انتزاعی آن به

اند که در برابر ذات حقیقت الهی (عین العین) دچار حیـرت   در دریاي نور وحدت الهی

رفـتن از نفـس     ها بود و با بیـرون  شدن از آنچه موجب دوري آن ها با دور آن«اند.  شده

 »و در نـور گـم گشـتند...   خود، به حبیب پیوستند و در عظمت توحید او جاي گرفتند 

  ).199: 1373(نویا، 

هـاي   هـا و آیـین   وحـدت وجـود و حلـول و اتحـاد، خـود ریشـه در دیـن        ۀاندیش

اندیشـه  مبـانی ایـن    ونیـز دارد  چـون مسـیحی، بـودایی، ایرانـی و هنـدي       غیراس�می

هایشـان   بردن نوشـته   میان ان در ازیصوف ۀد برانگیزندتوان آسانی می است که بهاي  گونه به

ي برایش داشت تا آفریده، بیشترهنرمند شرقی که مسیر آفرینش، ارزش «اند:  گفته باشد.

رد تا دلیلی براي کشف رمز هسـتی  ب از میان می را  آناهی خود پس از پایان خلق اثر، گ

: 1392 زاده، (کوچـک » این کشف بپردازند ها بار دیگر به براي آیندگان باقی بماند و آن

هـاي   کننـد تـا بـه ماسـه     ها ت�ش می بوداییان در معابد خویش، روزها و گاه سال .)21

رنگی و حرکت ظریف دست، تابلوهاي نقاشی زیبـایی از طبیعـت بکشـند. روزي کـه     

روز هستی نقش است و با پایان  نشود، آخری تابلو ریخته میروي هاي شن  آخرین دانه

روان بریـزد و نقاشـی نـابود شـود؛ تنهـا       هاي گردانند تا شن نقاشی را برمی ۀآن، صفح

آن. پس همانند طبیعت، باید نابود شود تا دلیلی  ۀفرایند آفرینش، ارزشمند است نه نتیج

: 1375(کرمـر  جوئـل  بـه بـاور    جا، پاورقی). براي پیدایی تابلوي دیگر پدید آید (همان

زین هرچنـد تصـوف آغـا    هنـدي اسـت.   ۀنظام تصوف ایرانی و عربـی، از ریش ـ  )120

هاي مسـیحی   زیادي برگرفته از آموزه ۀزهد راستین گرایش دارد، تا انداز  اس�می که به
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 اي کفر به باورهاي اس�می پایبند نبوده و گونه  ت، ولی تصوف واپسینی که در آن بهاس

 همـو باورهاي نواف�طونی و بسیاري از عناصـر هنـدي اسـت.     ۀ، دربردارندشمار آمده 

وحـدت وجـودي را کـه     ۀهـاي مکتـب ودانتـه، اندیش ـ    و دیدگاه بودیسمنویسد که  می

[به  ران و آسیاي صغیر گسترش داشته،ویژه هند و ای هاي خاوري به اره در سرزمینوهم

روي دور نیست کـه بخشـی    هر  به .)121همان: ( ه استجهان تصوف اس�می] راه داد

  باشد.هاي هندي داشته  آیین صوفیان ریشه درسوزي  از سنتّ کتاب

هرچنـد نـه   ـ هـایی    جویی نیز یکی از انگیـزه  بسا گریز صوفی از شهرت  چه. 10ـ4

بسـیاري از صـوفیه از شـهرت    «کوب  زرین ۀگفت شویی باشد. به براي کتاب ـ لی قويخی

همین سبب   دند... ابوالحسن شاذلی ظاهراً بهکر جویی را مذمت می گریختند و شهرت می

گفـت:   کـه مکـرّر مـی    کتـاب اجتنـاب داشـت، چنـان     با وجود علم و فضل از تصنیف

جـویی   عی شـهرت ست از اصحاب من. گویی نویسندگی را نـو ا هاي من عبارت کتاب

کند که او هفت  بشر حافی گزارش می ۀدربار عطار). 158: 1362، کوب (زرین» شمرد می

 قمطره از کتب حدیث داشت، در زیر خاك دفن کرد، روایت نکرد و گفت از آن روایت

تـا:   (بـی  بینم، اگر شهوت دل خاموشی بینم، روایت کنم کنم که در خود شهوت می نمی

 باشد.نیز ین فلسفه یافته از ا تواند ریشه ها می ي آنسوز سنتّ کتابآري، . )107، 1ج

5 . کاغذسوزيجاي و گاه  

، روشـن  ذکـر شـد  هاي پیشـین   در بخشو همه  ها دست یافته هایی که بدان رشاز گزا

انـد.   کـرده  شـویی  سوزي یـا کتـاب   اقدام به کتابصوفیه تن از  بیستکه تقریباً شود  می

 هفـت ، نخست ۀسددو نخست تا هشتم هجري است. از  ۀها از سد روزگار زندگی این

گزارش. گزارشی  کمابیش دوازدههاي سوم و چهارم،  و از سده گزارش در دست است

هشتم یک گـزارش   ۀاینکه در سد، تا پنجم تا هفتم هجري در دست نیست هاي از سده

  .وجود داردمربوط به مصر 

دان  ند، هرچند برخی زبانا سوزي روي آورده ها کسانی که به کتاب این گزارش ۀبر پای

  اند. تصوف یا عرفان گرایش داشتهو  زهد ،حدیث به ها آن بیشتراند،  بودهنیز  یا نحودان
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هـا   آن بیشـتر انـد،   مصر برخاسـته شام و مکه، این کاغذسوزها از  شماري ازهرچند 

  .اند بوده بغدادشهرهاي بصره، کوفه و و  رودان میانایران و  ۀیافت پرورش

  :شود ترتیب تاریخی یاد می بار دیگر از این کسان به  زیر، یکنمودار در 

 زاهد و صوفی( حسن بصري

  بصره ،)1 ۀسد

(عـارف   الحواري ابی  بن احمد

  شام)، 3 و 2 ۀسد

  

خفیــف (عــارف   بــن  عبــداالله

  )، ایران4 و 3 ۀسد

عــ�ء (قــاري،   بــن ابــوعمرو

 و 1 ۀمحــدث و نحــوي ســد

    نژاد )، مکه و گویا ایرانی2

مــروزي (فقیــه و  بشـر حــافی 

  )، بغداد3 و 2 ۀصوفی سد

  

جعـابی (محـدث     بـن  ابوبکر

  )، بغداد4 و 3 ۀسد

ثوري (فقیه، محدث و سفیان 

  )، کوفه2 و 1 ۀصوفی سد

  

ــد ــن احم ــب   ب ــی طی سرخس

شـناس،   (فیلسوف، ادیب، ستاره

  )، ایران و بغداد3 ۀمحدث، سد

ــه، ابوســـعید  ــیرافی (فقیـ سـ

 و 3 ۀمحــدث و نحــوي ســد

  )، ایران4

 1 ۀحبیب عجمی (زاهد سـد 

  )، بصره2 و

)، 3 ۀابن مسروق (صوفی سـد 

  ایران

  

ابوحیان توحیدي (فیلسـوف،  

ــد   ــوفی س ــب و ص )، 4 ۀادی

  و بغداد ایران

(محـدث،   عـه یهل  بـن   عبداللهّ

)، 2 و 1 ۀاخباري و راوي سد

  مصر

 ۀبایزید بسطامی (عـارف سـد  

    )، ایران3

 ۀابوسعید ابوالخیر (عارف سد

  )، ایران5 و 4

داوود طائی (فقیه، محـدث و  

  )، کوفه2 ۀصوفی سد

ــوفی   ــدث و ص ــذي (مح ترم

  )، ایران3 ۀسد

  

الملقّـن (فقیـه و محـدث     ابن

  )، مصر8 ۀسد

اسـباط (محـدث،     بن  یوسف

    ) کوفه2 ۀسدزاهد یا صوفی 

)، 4 و 3 ۀشــبلی (عــارف ســد

  سامراّ

  

  گیري نتیجه. 6

انـد،   هاي خود را سـوزانده  ها نیز نوشته دان ها و زبان دان هایی چون حدیث هرچند گروه

  سوزي براي صوفیان بوده است. هاي کتاب ین گزارشبیشتر
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اند؛  دهکري خود ها به پیروي از سنتّی کهن، اقدام به سوزاندن یا شستن نوشته هیصوف

سرچشمه گرفته است یا ریشـه در   غیراس�میآیینیِ  هاي عرفانی و از آموزه سنتّی که یا

 ـ   اصل وحدت وجود و فناي فی هـاي در   گـزارش  ۀاالله در تصوف اس�می دارد. بـر پای

 هنگام به محدثانهنگام تغییر حالت روحی و  زندگی و بهمعمو�ً در پایان  یانصوف دست،

هـا   هایشـان شسـته و پـاي بـر آن     تصوف، دسـت از نوشـته   گرایش از حدیث و فقه به

هایشان پـرده و حجـابی از    اند؛ در این هنگام، باورشان بر این بوده است که نوشته نهاده

  از میان بردارند.را  اند حجاب رو خواسته ، ازاینبودهبراي دیدن مقصود و حقیقت 

سـوز از شـهرهاي    کتـاب  صـوفیۀ  بیشترهاي این جستار آمده،  گزارشطبق آنچه در 

صوفیان مکتـب   شمار ها را در توان آن و میو ایران برخاسته (کوفه، بصره، بغداد) عراق 

  بغداد دانست.

نیـز در   هـاي اول و دوم هجـري   سـده  در سـوزي  کتاب ۀدربار هایی گزارشهرچند 

هاي سوم و چهارم  سده صوفیۀدر میان  ،اوج و گسترش این رسم یا رفتاراست، دست 

  بوده است.

  

  ها نوشت پی

قـدماي   :شـفیعی  ۀگفت به). 192: 1383کدکنی ( نقل از شفیعی ته از سخن ابوسعید ابوالخیر و بهگرف وام .1

اي وجـود دارد   اند رابطه اند؛ یعنی عقیده داشته دانسته می »تو مدان«را قلمرو  »ایمان« متفکرین ما، قلمرو 

همـان  ، که در مرکز آن امري نامعلوم نهفته استست ا  چیزي، »تو مدان« ...»نامعلوم«و یک  »ایمان«میان 

 .جا) (همان دارد: جز که حیرانی نباشد کار دین که مو�نا به بیان دیگر، آن را چنین عرضه می

؛ 312ـ ـ270: 1362 مطهـري،  نـک: ، خـوارزم و اسـکندریه  هـا در   سوزي عرب ماجراي کتاب ۀدربار .2

دو گـزارش   نویسنده با آوردن د�یلی، . هر سه581ـ577: 1372 شهیدي،؛ 43 و 42 :2535 کوب، زرین

 اند. را نپذیرفته

هـا،   سـوزي بـه دسـت ایرانـی     هاي کتاب هاي دیگر از گزارش به نمونه )285 و 284: 1362مطهري ( .3

 نگاهی گذرا داشته است. ترین روزگاران تا روزگار ما کهن مسیحیان، زرتشتیان و دیگران از ها، مغول

بازتاب این ناهمسازي با فلسفه و فیلسوفان و اهل تعطیل و دیگر اندیشمندان را در شـعر پارسـی و    .4

 توان دید و اکنون هنگام پرداختن به آن نیست. تازي نیز 
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ا ه که اینکاغذها را بسوزانید، چرا ۀمای ونتوانید در زانید، هرگز نمیها: اگر کاغذها را بسو بیت ۀترجم .5

 فرود آیم، با من هستند و در گور با من دفن خواهند شد. من جاي دارند، هرکجا ۀدر سین

اندوزي  که حسن بصري در روزگاري، سرگرم دانش آمده است) 60، 1جتا:  بیعطار (در گزارشی از  .6

چون  بر اساس این گزارش،گردد.  برمی سوزي او به روزگار پایانی عمرش بو نگارش بوده و حتماً کتا

پرسد: این [توانمندي] بـه چـه یـافتی؟     افتد، حسن از او می نهد و به راه می حبیب پاي در آبِ دجله می

کند کـه ایـن    کنم و تو کاغذ سیاه. عطار در اینجا یادآوري می که من دل سفید می  گوید: بدان حبیب می

حبیب از جایگاه حسن بصري با�تر است، چراکـه هـیچ مقـامی در راه خـدا      ۀمعنا نیست که درجبدان 

چهاردهم طریقت اسـت و اسـرار و    ۀکند که کرامات درج با�تر از دانش نیست و از مشایخ گزارش می

 جا). ر بسیار (همانادت بسیار برخیزد و اسرار از تفکهشتادم، زیرا کرامات از عب ۀعلم، در درج

هایـت بـازي کـرده اسـت. تـو       هاي آتش با نوشته الدین اندوهت مباد از اینکه زبانه ترجمه: اي سراج .7

  گیرد. اي و آتش، براي رسیدن به قربانی شتاب می ها را از براي خدا قربانی کرده آن
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